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، با همکاری گروه علوم اجتماعی و انجمن علمی و ارتباطات فرهنگیمطالعات ایرانی انجمن دفتر اصفهان  1396چهارشنبه بیست و دوم آذرماه 

بود.  "بررسی گفتمانی تحولات اجتماعی و سیاسی معاصر"میزبان دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی با موضوع  ،شناسی دانشگاه اصفهانجامعه

ی درسگفتاری پیرامون مباحث گفتمانی از ظهر، به ارائهطور تخصصی و مفصل، در دو نوبت صبح و بعد این استاد دانشگاه علامه طباطبایی به

ای است، که زبان از این نظر دارای جایگاه ویژه. بر اهمیت زبان در نگرش گفتمانی پرداخت ایشان در ابتدا . ندموضوع مورد بحث پرداخت

کنیم. از طریق زبان خوانیم، تحقیر و تقدیس میمیکنیم، است که اراده می زبان در واقع از خلال. دهدی حیات اجتماعی را تشکیل میشاکله

در  و قدرت است؛ نیرو ، بلکهفقط نشانه نیستن حیث تمامیتی اجتماعی است و شود. بنابراین زبان از ای]دیگری[ ساخته می "غیر"و  "من"

ی هستی معنا که همهاست. البته نه بدانبخش توان حتی ادعا کرد که عنصری حیاتمییک ابزار نیست.  ی خودش ماده است و صرفاًجامعه

همین ساختار زبانی مولد صورت بندی های  که ندداشتو بیان  هوی در ادامه به نسبت زبان و قدرت پرداخت اجتماعی را باید به زبان تقلیل داد.

ی از سازمان قدرت را بازتولید رتی اجتماعی است. گفتمان در یک کلام یعنی توجه کردن به نقش زبان از این حیث که صوت در عرصهقدر

رام تبدیل  یبه سوژهتدریجاً و  کنم که وظیفه به تبعیت دارم، خودم را قانع میتابعی ی سوژهبه منزله "من"است که کند. به اعتبار زبان می

 میشوم. 

متوجه این نسبت  است. در انتخابات سیاسی پذیررویتسطح اول زبان و امر سیاسی را در سه سطح مورد توجه قرار داد.  نسبتِ کاشی،دکتر 

پذیر در حیات سیاسی با مطالبات آشکار این سطح رویت گردد.استفاده از کلمات در رأی آوری به همین موضوع بر میشویم. زبان و سیاست می

ر سطح دوم با تمایزات پایدارتر ست. د هاساحت ایدئولوژیسطح دوم  و ملموس مردم نسبت دارد. یعنی مربوط به سطح خودآگاه مردم است.

ون طبقات های پایدارتر جامعه همچمردم اشاره دارد. درواقع به گسست یشدههای عمیقاً زیستهر و کار داریم. این سطح به تجربهاجتماعی س

 -زبان و حیات سیاسی ح ارتباط بین ترین سطشوند. سطح سوم، عمیقبه جا نمی هایی که با انقلاب هم جااجتماعی توجه دارد. شکاف

شود. سطح اول آشوبناک و یی انسانی است که به اعتبار زبان ساخته ماست. این سطح ناظر بر جهان زیست مشترک یک جامعه اجتماعی

ی یده و ناملموس است. سطح سوم حلقهتقریبا خطی است و سطح سوم بیشتر شبیه برکه است. تحولاتش تدریجی، پیچسیال است، سطح دوم 

-شکل می کنیم و هستی داشتن در پرتو سطح سومماست. یعنی به اعتبار آن، معنای خاصی از زندگی را ادراک می یادین بسط هستی شناسیبن

بازهم با حلقوم  ،منِ مارکسیست اگر فریاد یزنم" :سطح سوم شدیدا ناخودآگاه است. امبرتو اکو می گوید ،گیرد. اگر سطح اول شدیدا خوداگاه است

 ی نسبت زبان با حیات اجتماعی و سیاسی است. ترین لایه. این سطح سوم عمیق"امک فریاد زدهکاتولی

غلامرضا کاشی در ادامه به بررسی ایران از آغاز دوران تجدد در سطح دوم پرداخت. در سطح دوم جهان ما پیش از ورود به دکتر محمدجواد 

ی دال مرکزی طرح شود. همین تواند به منزلهی بنیادین میاست. یعنی جهانی که در آن چند گزاره کمابیش یک جهان خیمه ای دنیای تجدد

جهانی تک منبعی  ،دهد. این جهانسیاسی، روانشناختی و... شکل میهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، چند کانون مشخص است که به عرصه



های ایدئولوژیک به جهان ما کند. دستگاهد و چند منبعی میرَبَسجم تک منبعی بیرون میک دنیای مناست. اما دنیای جدید دنیای ما را از ی

ها به هم پیوند خورده بودند در شهری و اسلام در پرتو سدهاث ایراندهند. اگر دو میرفرهنگی ما را تحت تاثیر قرار می یند و جهان اجتماعی ومیآ

این این شهری بگیرد و خود را از سلطنت اسلامی جدا کند. بنابرمفهموم دقیق ایران است که مفهمومی همچون سلطان،دوران مشروطه 

ود آمده است. از جانب غرب هم به وج احساسی است که تازه بلکه ث اسلام، مسبوق به سابقه نیستشهری و میرادوگانگی بین میراث ایران

ایران  -1دسته جای داد:  پنجتوان در قل مکان کردیم. این چند منبع را میتا به یک جهان چند منبعی ن های متنوع به جهان ما وارد شدسخن

منبع  پنجدر کنار این  ی ترقی و پیشرفت نیزشهری و اندیشههای ایرانسوسیالیسم. اندیشه -5دموکراسی  -4یونالیزم ناس -3اسلام  -2باستان 

ها به سبب گسترش وردیو در بحثی با مضمون مهاجرت ایدهب ای نیست. موزاییکی است. داشت. این جهان دیگر جهانی خیمه از قبل وجود

د. البته این بدان معنا نیست ن)همان سطح سوم( متصل های ارجاعی خاصیها در سرزمین خودشان به چارچوبها، مطرح می کند که ایدهرسانه

شهری، ایرانی گانهسهدر دوران رضاشاه  اند و ماندنی هستند.ستند بلکه آمدهن جدید ماندگار نیکنند در سرزمیها مهاجرت میکه وقتی ایده

ی گانهنهد و درست همان سهمیی را فرواگانهکند و سهای را نظام سیاسی انتخاب میگانهلهذا سهترقی ساخته شد.  یم واندیشهناسیونالیس

شود که نتیجه اش شکل گیری گفتمان اسلام سیاسی و انقلاب است. نظام سیاسی میازِ اپوزیسیونِ فرونهاده شده موجب تکوین دستگاه معناس

داری در جهت ا و سیستم سرمایههند انقلاب مهم نیست. بلکه ساختارالبته باید یاد آور شد که در انقلاب فقط نقش مردم و گفتمان در فرآی

خواهند چه میئی با نمودهایی که واقعیت ندارند مردم را در جهت آنرت نامرکنند و به صوقتصادی در این میدان نقش بازی میاهداف سیاسی و ا

 دهند. سوق می

ترین ترین و بنیادیگفتمان تبدیل شد که به عمیقوقتی به این روشنفکر دینی بحث خود را چنین ادامه داد که اسلام سیاسی  ،ی جلسهدر ادامه

افتاد تا جامعه خودش را بازیابد و دچار ی پهلوی باید اتفاق میمسئله با توجه به ناکامی مدرنیتهالبته این های حیات اجتماعی ما دست برد. لایه

وج ایمان در قرن نوزدهم ا. دی مدرنیته از ان محروم بوبود که پروزه "آنی"رجوع کردن به یک  ،ی سیاستبازگشت دین به عرصه  خلا نشود.

بودند. شده ها با بحران مواجه ی اینهای قرن بیستم همهنیمه م و ... بود و به تدریج درسوسیالیسبشر به مدرنیته، اومانیسم، دموکراسی، 

که  ند. او به این مسئله اشاره داردکع زمانی خود جهان مدرن را نقد میبزرگترین متفکری که این مسئله را دید اقبال بود. اقبال لاهوری در مقط

از عقل جمعی برخاسته، پس حایز  نادیده گرفته شده است. بنابراین اگر چیزی ود دارد که در عین اهمیت،آورده ای وج در جهان شرق یک آن و

که خودش را بر میراث باعث شد جمهوری اسلامی بیش از آنی جنگ چنین بود. اما تجربهمی هم . انقلاب اسلاویژگی خاصی خواهد بود

دهی جمهوری اسلامی با جنگ شکل گرفت نه با ی مشروعیت و سازمانار کرد. شاکلهیراث گفتمان جنگ سوگفتمان انقلاب سوار کند بر م

 یهای دیگر و این در جامعهدارد نه به اعتبار تجلی دادن دالدر این دوران اسلام حاکم است و اسلامی که به خودی خود موضوعیت انقلاب. 

گفتمانی  اقتدارو اوج  با شکاف گفتمانی عمیقی مواجه هستیم 60ی دههدر جمهوری اسلامی از اواسط موزاییکی خیلی مخاطره آمیز است. 

، شکافی گفتمانی پیش آمد که طی آن 60ی در اواسط دههاز اتفاق اوج دوران جنگ نیز هست.  است که 65تا  60وری اسلامی از سال جمه

ی هفتاد از دو صدای اصلی در جمهوری اسلامی دهه جریان اصلاحات درهژمونی گفتمان جنگ به چالش کشیده شد و تحت سوال قرار گرفت. 

اگر دموکراسی در دیگر نقاط جهان،  های انقلابی.خواهی رادیکال و یکی جریان خواهان بازگشت به ریشهکرد، یکی دموکراسینمایندگی می

توانست فرصت مطلوبی باشد برای پیوند میبسته به یک میراث معنوی بود، در ایران تبدیل به یک ایدئولوژی شد، در حالی که جنبش اصلاحات 

-منجر به رخ ی مطلوبی حاصل نشد. چنین شرایطیلکن مصالحهشد در بنیاد با یکدیگر ستیز داشتند، بین دو جهان زیست فکری که تصور می

 ل سطح دوم.شود. یعنی اشغال فضای گفتمان سیاسی توسط سطح اول و انحلامی 83-82های دادهای پس از این جریان در سال

غلامرضا کاشی در ادامه بحث به بررسی چشم اندازها و راهکارها پرداخت. وی گفت درحال حاضر با دورانی مواجهیم که چشم انداز چندانی 

اگر بخواهیم در فضای سیاسی ایران ای جهانی است. در حال حاضر، اکند تا امید بخش و این پدیدهزها بیشتر ترسنوجود ندارد و این چشم اندا

کرد. افق دوران انقلاب توان پیدا ذهنیت اجتماعی ما زنده است این ویژگی پیوندزننده را در افق دوران انقلاب میپیدا کنیم که در  "آنی"

. "اسلامی"دانست و به معنای تام  توان چندان نابرا نمیوان در آن معنا و سخن یافت و از آن درس آموخت. این افق تهایی دارد که میویژگی



های مفهومی آن ی دستگاهگرا بر همهو چندگانگی مهم است. یک نگاه عاماین کثرت و تنوع . متکثر یی بود وچند صدا ای ویک افق منظومه

هستیم. بازشناسی یعنی  سیاست بازشناسی ی ظهور کثرت است و ما نیازمند نوعیی امروز تشنهوی معتقد است که جامعهروزگار حاکم بود. 

گرای مثبت و به رسمیت نشناسیم به جای یک فرد در جامعه ی ایران فردگرایی شکل گرفته است؛ اگر این واقعیت را افزاید کهکاشی میکثرت. 

نظر کنیم. دستگاه گرا به افق عام گرا تجدید ما نیاز داریم از این افق خاصآید. ردگرایی منفی مخرب لذت گرا در میمسئول و خلاق یک ف

به یک نگاه عارفانه. اینها  ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باید کمی توسع پیدا کند. از یک نگاه شیعی به یک نگاه اسلامی، از یک نگاه شرعی

ذخایری که  ی آنر پرتو احیا مجدد حیات سیاسی همهتواند دوباره احیا کند. و دی ایران میی است که حیات سیاسی را در جامعههایشاخص

 د. ند احیا شونتوانشوند، در بستر گذر زمان دوباره میاند و دیگر دال محسوب نمیهایشان را از دست دادهظرفیت
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